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شغلی  رضایت

	Items (On my present job, this is how I feel about…)
	سوالات
	Strongly
Disagree
1

کاملا مخالفم
	Disagree

2
مخالفم
	Neutral

3
بی نظرم
	Agree

4

موافقم
	Strongly
Agree
5
کاملا موافقم


	1
	I feel I receive a fair salary for my job.
 احساس میکنم بابت کارم حقوق منصفانه ای به من پرداخت میشود.

	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	2
	There is really very little chance for promotion in my job.

حقیقتا شانس خیلی کمی در شغل من برای ارتقا وجود دارد.
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	3
	My supervisor at work is qualified for his job.
.مدیر مافوق من در کارش شایستگی و
توانایی دارد
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	4
	I am not satisfied with the benefits of my job.
از مزایای شغلی که دریافت میکنم را ضی نیستم

	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	5
	They appreciate my work if I do it well.

وقتی کا رم را به خوبی انجام میدهم قدرش را میدانند
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	6
	Workplace rules are cumbersome and make work harder.
قوانین محل کار دست و پا گیر هستند و انجام کار را سخت ترمیکنند
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	7
	I have good relationships with people who I work with.
  با  افرادی که کار میکنم روابط خوبی دارم


	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	8
	Sometimes I think my job is meaningless.
 گاهی اوقات فکر میکنم که شغلم بی معنی است.   
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	9
	Communication is good in the organization.
 ارتباطات بین افراد  در سازمان به نظر به خوبی صورت میگیرد. 
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	10
	Pay rise rarely occurs.
افزایش حقوق به ندرت صورت میگیرد .
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	11
	Those that do their jobs well have more chances for job promotion.
کسانی که کارشان را به خوبی انجام میدهند شانس بیشتری برای ارتقا شغلی دارند
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	12
	My supervisor at work is just unfair.
سرپرست محل کار من آدم بی انصافی است.

	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
) (
4
1
)
	 (
1
)

	13
	Employment benefits that we receive are as good as other organizations’
مزایای شغلی که ما دریافت میکنیم به خوبی سازمانهای دیگر است
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	14
	I don’t feel they value my job.
.
من احساس نمیکنم به کاری که انجام میدهم ارزش میدهند
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	15
	Administrative regulations can rarely impede what I do.
کمتر پیش میآید که مقررات اداری مانع شود کا رم را به خوبی انجام دهم.
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	16
	As my colleagues don’t do their jobs well, my job is harder.
بخاطر اینکه همکارهایم توانایی انجام کارشان را ندارند کار من سخت تر شده است
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	17
	I love what I do at work
کارهایی را  که سر کار انجام میدهم دوست دارم


	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	18
	Organizational goals are not clear to me
اهداف سازمان برای من روشن نیست

	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	19
	I feel they do not value what I do at work because of the salary I receive.
وقتی که به حقوقی که سازمان به من میدهد فکر میکنم احساس میکنم به کا رم بها نمیدهند
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	20
	People in the organization have the opportunity to progress as elsewhere
افراد در این سازمان به اندازه جاهای
دیگر فرصت پیشرفت دارند
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	21
	My supervisor has little interest in the feelings of his employees.
مدیر مافوق من به احساسات زیر دستهایش علاقه چندانی نشان نمیدهد
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	22
	I enjoy working with my colleagues.
مزایای شغلی من منصفانه است .
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	23
	There are not many advantages for those who work here
برای کسانی که اینجا کار میکنند مزیت های زیادی وجود ندارد
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	24
	I have too much to do at work.
کارهای بیش از حد زیادی در محل کار برای انجام دارم
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	25
	I enjoy working with my colleagues. 
از کار با همکارهایم لذت میبرم.
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	26
	I often feel I do not know what's going on in this organization
اغلب احساس میکنم نمیدانم در این سازمان چه میگذرد.
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	27
	
I am proud of my job
از انجام کا رم احساس غرور میکنم.
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	28
	I am satisfied with my pay rise.
از افزایش حقوقم را ضی هستم

	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	29
	We are deprived of a series of benefits that there should be in any organization.
از یک سری مزایای شغلی که باید وجود داشته باشد در این سازمان محروم هستیم
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	30
	I like my supervisor.
از مدیر مافوقم  را ضی هستم

	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	31
	I should do a lot of paperwork at work.
کارهای کاغذ بازی و تشریفات اداری زیادی را باید سر کا ر انجام دهم


	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	32
	I do not feel I am encouraged as I should be.
احساس نمیکنم آنطوری که باید و شاید کآرم مورد تشویق قرار گیرد
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	33
	I am happy with my job promotion chances.
از فرصتهایی که برای ارتقا شغلی برایم پیش میآید را ضی هستم.
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	34
	There is too much argument and fight at work.
سر کار بیش از حد بگو مگو و مرافعه وجود دارد.
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	
35
	
My job is enjoyable.
کا رم لذت بخش است.
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)

	36
	I can not quite describe my work duties.
وظایف کاری من کاملا برایم تشریح نمیشود.

	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)
	 (
1
)




